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* زهره سادات نبوى
چكيده

س نيسـت وحمتش مأيـوا كه هيچ كس از رنـدى ره خداوسپاس و حمد بى انـداز
ستش وده و پرميد نـبـوش او نوا شامل است و احـدى از آمـرزنعمتش همـگـان ر

حمت دريغ نمىشكستگى نمى باشد،خدايى كـه از راى كسى سـربندگى اش بر
ال ناپذير است.كند و نعمتش زو

ت داده وب الهى بشـارا به جنـت و قـرمنـان رند مؤآن خـداو صريح قـرّبنا بر نـص
عذاب الهى انذار داده است.آنچه در اين مقاله مطمحخ وا از دوزعاصيان و كفار ر

 ـآيات مربوّنظر مى باشد،قسم دو  ـمى باشد.م اين آيات  ط به عذاب الهى در دنيا 
جب عذاب الهى مى باشداسطه معاصيى كه انجام داده است مستوعصيانگر به و

جى به آن معنايىد خارجوى است از گناه و وت ديگرو از آنجايى كه عذاب صور
ندد خداوجوا كه ود.چرد، نداركه ما تصور مى كنيم از جانب خدا صادر مى شو

د متعالىجوحمت از آن وى جز لطS و رت است و چيزّحيميت و رّحمانياسر رسر
ت گناهان،عذاب آنها نيز متناسبدن صورت بود،پس بنا بر متفاوصادر نمى شو

د.اهد بوع گناه خوبا نو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان.ا و عضو هيئت علمى دانشگاه پيام نور ـ تهر دكتر*
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مينه\هـاىت هاى مختلS آن يكـى از زبحث عذاب هاى الهى و اشكال و صـور
د.ايى در فهم آن آيات دارآن است كه سهم به سزسى آيات قربرر

ان.ى،كافرل عذاب،عذاب هاى دنيوعذاب،علل نزوه�ها:اژكليد و

مقدمه
فتن در حالتد كه علت غفلت قلب آدمى\و فرو رشن مى\شوآن روجه به آيات قربا تو

ا فريب مى\دهد و با غرور خويشجهى،دلبستگى به دنيا و ماديات آن است كه آدمى\ربى تو
ده اى از غفلت بر چشم\هاى آدمى\فرو مى\افتدنه است كه پرد.اين گول مى\دارد مشغوبه خو

دمقصوك نكند و با عدم التفات به حقيقت هستى و هدف و مقصد وا نبيند و درتا حقيقت ر
د.اهم مى\آورا فرل عذاب الهى رمينه نزوآن ز

 Ó³ÓBÓdÔ„Ó�« ÚOÓuÚÂÓ� «ÓJÓAÓHÚMÓŽ UÓMÚpÓž DÓ¡UÓ„Ó� ž wÓHÚKÓWÌ� sÚ¼ ÓcÓ��ÓIÓbÚ� ÔMÚXÓمايد:«ند مى\فرخداو

ŠÓbb¹Ï «،ديم و امروزا از چشم تو كنار زده ردى و ما پر؛«تو از اين صحنه غافل بو)٢٢/٥٠(ق
چشمت كاملا تيز بين است ».

ا از خدا و ديدن آن دور ساخته است و اين دنـيـاده\هائى،خويـش رآدمى\در دنيا با پـر
ده نيست تا ببيند دنيا در هستى و آفرينش چهجه پشت پرفته است كه متوگرا در برى رچنان و

تاه است و آن چه حقيقت هستى است در پس ظاهر فريبنده دنياچك و كوه كم و كوانداز
ا چنان كهند و حقيقـت را كنار بـزند مى\بايسـت آن رفته است كه آدمى\با يـاد خـداوار گرقر

ا دستده فريبنده دنيا راهد اين پرس كه آدمى\تا در دنياست نمى\خولى افسود؛وهست بنگر
تكاب اعمال ناشايستنه است كه با ارد،اين گوا نيز بنگرده رند تا پشت پرى بزكم به كنار

د.اهم مى\آورد فرا خول عذاب الهى رمينه نزوز
ند با اينگ ترين و مهم ترين عامل فريب و غفلت بشر است.از اين رو خداودنيا بزر

ا ازاه دست يابى بشر به هر كمالـى رجه مى\دهد و رة»\تـوعة الاخران\«مزركه به دنيا به عنـو
د با اين همه به انسان\ها هشدار مى\دهد كه دنيا با همهمى\شمارخى آن برن طبيعت دوزدرو

اندى از نعمت و بلا مى\تـون\ها و امتحانات است و هر چـيـزمـواى آزايد آن،جهانى بـرفو
اينندى باشد.بنابراى دست يابى انسان به حقيقت خويش و مقام و مكانت خداونى برموآز
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ا هر يكنمى\بايست به دنيا به سادگى نگريست و از كنار هر نعمت و نقمتى گذشت؛زير
ى استد.در دنيا امور بسياراهم آورا فرط آدمى\راج و يا هبوجبات معراند مواز آن\ها مى\تو

ماند.از جملـه ايـند بازد تا از هدف و مقصد و مقـصـول مى\دارد مشغـوا به خـوكه آدمى\ر
استه\هاىن آدمى\خونى آدمى\از انسان و جنيان است.در درونى و بيروامور،دشمنان درو

ىايى او به سوت پاك و الهام تقوئى مى\كشاند چنان كه فطرا به سوى رى و طبيعى،وغريز
شتگان وى در يك سمت و فرستان ون آدمى\نيز شيطان و دوت مى\كند.در بيروكمال دعو

انند.ا به خير و شر مى\خومنان در سويى ديگر آدمى\رمؤ
اا آنان دنيا رد؛زيرفتار غفلت شود تا آدمى\نيز گرجب مى\شواهى با اهل غفلت موهمر

شد تا همهاى او دنيا اصالت مى\يابد و مى\كونه اى كه برايند به گودر چشمان انسان مى\آر
دن به معاددن آن كند.اين جاست كه با پشت پا زف به دست آورا صران خويش رش و توتو

ى كه از خشم الهى نشأتل عذاب دنيومينه نزوجه به نتايج اعمال خويش زالهى و عدم تو
ش مى\كند با كسانى كهند به بندگان خويش سفارد از اين رو خداواهم مى\آورا فرد رمى\گير

خاست نداشتهند نشست و بـرد آن دور مى\سازا از هدف و مقصد آفرينش و مقصـوآنان ر
د تا نه تنهاجب مى\شوا اطاعت از اهل غفلت موند،زيرمانبر ايشان نشوباشند و مطيع و فر

ه\هاىد و به جاى آموزس شواى و هوماند بلكه پيرو هواز ذكر و ياد خدا و قيامت و هدف باز
?šÓ*d?Ób�« ½̂ÚOÓUآن «د و بنا بر نص صريـح قـرحيانى در پى القائات شيـطـانـى روكمال سـاز و

ËÓšü«dÓ…«،د و هم درفتار شونه ايى كه هم در دنيا به عذاب الهى گردد.به گوگر)\١١/٢٢\(الحج
ى در مقابل عذاب\هـاىدد.اما از آنجايى كه عذاب\هاى دنـيـول عذاب گـرت مشمـوآخر

جه به آثاران است بايد ضمن توسى بى كرات نا چيز در مقابل اقيانـون قطرى همچواخرو
جه داشته باشيم.اپسين بيشتر تواى واقب آن در سرگناهانمان در اين دنيا،به عو

معناى كلمه عذاب و نظاير آن
ب از عذب آمده است و آن بهكلام عـرنقل است از اهل اشتقاق كه همانا عـذاب در

د\:«عذبته عنه؛\منع شد و باز داشته شد از آن»معناى منع و باز داشتن است و گفته مى\شو
ا و خنـكارو «عذب عذوبا»\با\«امنتع»\كه همان باز داشتن است يكى مى باشد.و آب گـو
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د.ا كه مانع عطش و تشنگى شديد مى شود زيرعذب ناميده مى شو
مگشت به ماننـد جـرا از بازالعذاب:عذابا\» به خاطر آن است كه عـقـوبـت شـده ر«و

١د.هايى مانند آن مانع مى شوا از انجام كاران رد و همين طور ديگرگذشته اش باز مى دار

ّد كه قريب المعنى هستند و أهمد دارجوه\هايى نظير و همانند واژاى كلمه عذاب وبر
اء،عقوبت و نكال.تند از:جزآنها عبار

ن ازاء گويند چـوا جزى و كفايت گفته و گويد:پـاداش را در اصل بى نيازاغب آن رر
ى در آن كفايت هست.ابرحيث مقابله و بر

اء و مكافات و مقابله نظائر هم اند.ده:جزمودر مجمع البيان فر
ى كفايت مى\كند.ابرا مقابل عمل است و از جهت براء گوييم زيرا جزحال پاداش و كيفر ربه هر

جه كنيم:م است به چند نكته تودر اينجا لاز
òÓSÊÚ�اء هم در پاداش و هم در كيفر و عذاب هر دو آمده است مثل:آن مجيد جزدر قر

4ÓðUÓKÔ�uÔrÚ� Ó4UÚ²ÔKÔ¼uÔrÚ� ÓcÓ�pÓł ÓeÓ¡«Ô�« ÚJÓ�Uds¹Ó«و مانند:«)١٩١/٢ة،\(البقر ËÓ√Ó�]� UÓsÚ�¬ ÓsÓË ÓŽÓLqÓ? Ó�U×ÎU

�ÓKÓtÔł ÓeÓ¡«Î�« Ú×Ô*ÚMÓv\«،S٨٨/١٨(الكه(.
ىابر همان نعمت كه مساودن نعمتى در برابر نمودن و بر«مكافات» در معنا؛مقابله كر

٢آن باشد.

»Ó½UÚEÔ� «ËdÓOÚnÓ� ÓÊUÓŽ Ó4U³ÓWÔ�« ÚLÔJÓcÒÐsOÓ�كلمه\«عقوبت»\از نظائر كلمه عذاب مى باشد در«
 .)١٣٧/٣ان،(آل عمر

ه اين كلمه مى نويسد:آن دربارس قرلS قاموو از نظائر عذاب «نكال» مى\باشد كه مؤ
Ê]� ÓbÓ¹ÚMÓU≈نجير است و جمع آن انكال مـى بـاشـد.«ن جسرـ به معنـاى زنكل:نكل ـ بـر وز

√Ó½ÚJÓË ôUÓłÓ×LOÎU\«ا ازنجير را زگى هست».ظاهرها و آتش بزرنجيرد ما ز؛«نز)١٢ / ٧٣ل،ّم(المز
ا نكل چنان كه در صحاح\گفتهكت منع مى كند.زيرا از حرنجير شده رآن\«نكل»\گويند كه ز

به معنى ميخ لجام نيز آمده است.
ان باشد و گفته شـده اسـت.آنهاب ديگرت و ارنكال:عقوبتى است كه در آن عـبـر

نجيرـا كه از نكل ـ زساندن غير است و در اصل به معناى منع نيز مى باشد زيرهاب و ترار
تكاب آن منع مى كند.ا از اران را از آن نكال گويند كه:ديگرذ است،عقوبت رمأخو
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اناى ديگرت برى كه عبـرس،نكال،چيزى به جهت تردن از كـارى كرددارل:خونكو
٣د و تنكيل:عقوبت و كيفر است.ار گيرقر

ىات هاى دنيوعذاب ها و مجاز
دگارد اصل عذاب\هاى پرورآن مجيد در مورسى آياتى از قردر اين مقاله بناى كار به برر

اع آنها و حكمت اين عذاب\ها مى\باشد.عالم و انو
ا عذاب مى\كند و اين كه آيـاند عالم به چه حكمتى بندگـانـش ربه اين معنا كه خـداو

د انسان ها اعمال مى\كننـدى در مورمت هاى دنيوعذاب هاى او با عذاب هايى كه حكـو
ه آنها و حكمتشان باد عذاب ها و نحوى است؟ و يا اين كه خوع ديگرد يا از نوسنخيتى دار

ت است؟يكديگر متفاو
سى دقيق تفسير تعدادىط به بررعات مربوضوشن شدن جهات مذكور و مواى روبر

دازيم.د آنها مى\پران در مورات مفسرآن و نقل نظراز آيات قر
Óð öÔFÚ−³ÚpÓ√ Ó�ÚuÓ�«ÔNÔrÚË Ó√ ôÓËÚœôÔ¼ÔrÚ≈ ½]LÓU�«لادشان:ال و اوسيله اموان به وات كافر.مجاز١

¹Ôdb¹ÔK�« ]tÔ� O?ÔFÓcÒÐÓNÔrÚÐ NÓ� U�« wÚ×ÓO?Ó…Ub�« ^½ÚOÓË UÓðÓeÚ¼ÓoÓ√ Ó½ÚHÔ*ÔN?ÔrÚË Ó¼ÔrÚ� Ó�UdÔÊËÓ\«،نى؛«و فزو)٥٥/٩(التوبة
ندگىسيله آن در زا به واهد آنان رد،خدا مى خوا در شگفتى فرو نبرلاد آنها،تو رال و اوامو

اند».دنيا عذاب كند،و در حال كفر بمير
ا\ر\(ص)داخته و در اين آيه پيامبرصاف منافقين پرند به ذكر اودر دو آيه قبل از آن خداو

ا آنها مايه عذابى است هم در دنيادد.زيرلاد آنان گرال و اونهى مى\كند از اين كه شيفته امو
اى آنهاال باعث عذاب و شكنجه برلاد و امود اين كه همان اوت.البته در مورو هم در آخر

دازيم:ت آمده است كه به ذكر هر كدام از آنها مى پرد،تعابير در دو تفسير متفاومى شو
لاد آن استسيله مال و اومايد:منظور از عذاب آنها در دنيا بـه وسى مى فرشيخ طبر

ند همه اينهااى آنها مى خورستى آن و بخل و غصه اى كه بركه اينان با جمع و حفظ و دو
اى است زيرگ جدائى از آنها عذاب ديگراى ايشان عذاب است و همچنين در هنگام مربر

٤لاد چه مى آيد».ال و اونمى دانند بر سر آن امو

ند.نخست اين كه اينلاد معذب مى شوال و اوسيله اين امواه به واقع آنها از دو ردر و
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نجشـان درد و رند كه مايـه دركت دارالى بى برندانى ناصالـح و امـولا فرزاد معمونه افـرگو
احتى هستند،تلاشندانى كه مايه ننگ و ناراى فرزندگى دنيا است،شب و روز بايد بـرز

ف ديگرده اند جان بكنند و از طـرالى كه از طريق گناه به دست آوراى حفظ امـوكنند و بر
ت ونعمت آخرسيع و پـراى وند و به سره دلبستگى دارندان بالاخرال و فرزن به اين اموچو

ال بر ايشان مشكل است تا آنجا كهشى از اين همه اموند چشم پوگ ايمان ندارجهان پس از مر
٥ضعى جان مى دهند».ند و به سخت ترين وى آنها گذاشته با كفر از دنيا مى روا روايمانشان ر

:«كم من طالب للدنيا(ع)ه\ّعبداللده است:قال أبو\آور(ع) كلينى به نقل از امام صادق\
ك طلبها عن عملك و التمسها من معطيها وّقها،فلا يشغلنك لها قد فاركها و مدرلم يدر

تهك منها عن طلـب آخـرعته و اشتغل بمـا ادرمالكها فكم من حريص على الدنيا قـد صـر
د:«بسا جوينده دنيا كه بـدان دسـتمو فـر(ع)كه أجله»؛امام صـادق \ه و أدرحتى فنى عمـر

ايت بازاى ديگر سردار برده آن كه از آن جدا شده،مبادا دنيايت از كرنيافته و به دست آور
مند به دنيا كه دنيايش بهاه چه بسا آزا از بخشنده و مالكش ـ كه از خدا است ـ بخود آنردار

ش تماممانده تا عمرتش بازده از طلب آخرخاك هلاك افكنده و بر آنچه از آن به دست آور
٦سيده».گش در رشده و مر

\ كه به(ع)ت شعيب\د گفتار حضـر هو�هند در سورخداوت شعيب:م حضر.عذاب قو٢
د، اينحذر\\مى\دارشان برا از نتيجه و عاقبت كارا مى\دهد و آنها رسيدن عذاب رمش هشدار رقو

ËÓ¹Ó4 UÓuÚÂ¹ ô Ó−Úd�ÓM]JÔrÚý IÓ4U√ wÓÊÚ¹ ÔB³OÓJÔrÚ� ¦ÚqÔ� Ó√ UÓ?Ó»UÓ4 ÓuÚÂÓ½ ÔÕuÌ√ ÓËÚ4 ÓuÚÂÓ¼ ÔœuÌ√ ÓËÚد:«نه بيان مى\دارگو

4ÓuÚÂÓ? Ó�U`ÌË Ó�Ó4 UÓuÚÂÔ� Ô◊uÌ� MÚJÔrÚÐ ³ÓFbOÌË¿ÓÝ«Ú²ÓGÚHdÔ— «ËÓÐ]JÔrÚŁ Ôr]ð ÔÐuÔ≈ «u�ÓOÚt≈ Ê]— ÓÐÒ— wÓŠrOÏË ÓœÔœËÏ«؛)٩٠/١١-٨٩د،(هو
حم نوشتى كه قونود كه شما به همان سرم من! دشمنى و مخالفت با من سبب نشو«و اى قو

ط از شما چندان دور نيست.ازم لوفتار شويد،و قوفتار شدند گرم صالح گرد يا قوم هويا قو
ستـدارم مهربـان و\\دودگارديد كه پـرورگرى او بـازش بطلبيد و بـه سـود آمرزدگار خـوپرور

\[بندگان توبه كار]\است».
دم! بر حذر باشيد از اين كه مخالفت و دشمنيتان با منمعناى آيه اين است كه:اى مر

د،مثلاى شما مصيبتى ببار بياورت مى\كنم برا به آن دعوى كه شما ربه خاطر دشمنيتان با چيز
ق شدند و يا مصيبتى كه بهد كه همگى غـرسيد و آن اين بوح رم نوآن مصيبتى كه بر سر قو
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م صالحد و يا به قـوده خاك دفن كرا در زير تود كه همه رسيد و آن باد عقيمى\بـود رم هوقو
؛«فاصله)٨٩/١١د،(هو»\ËÓ�Ó4 UÓuÚÂÔ� Ô◊uÌ� MÚJÔrÚÐ ³ÓFbOجفه».«د از«صيحه و رت بوسيد كه آن عبارر

م كمتر ازمان اين دو قون فاصله بين دو زط نيست» چوم لومان قومان شما و ززيادى بين ز
د.بعضى از مفسرينبو\(ع)\سىو شعيب معاصر با مو(ع)\اهيم\ط معاصر با ابرد،لون بوسه قر

اهـدمانى نيست بلكه بعد مكانى است،يعنى مى\خـواد از كلمه «بعيد» بعـد زگفته اند:مر
هاىابه\هاى شهرن خرد،چومين شما فاصله زيادى ندارط با سرزم لومين قومايد:سرزبفر
مين مـديـنديك به سـرزض مقدسه ـ نـزم ـ منطـقـه اى از ارمين سـدوط كه در سرزم لـوقو

انيدط از شما دور نيستند و شما مى\تـوم لود:«قواست.در نتيجه معناى آيه چنين مى\شـو
ا مشاهده كنيد».ليكنها باقى مانده رى كه از آن شهران و خسS شده آنان و آثارهاى ويرشهر

٧مينه گفتار آيه مساعد با اين تفسير نيست.سياق و ز

لا از نزود آنـان رت شعيب در سخنـان خـوحضـرت شعيـب:م حضـر عذاب قو5هنحـو
دند.است عذاب\\مى\كرخوان تمسخر و ريشخند درعذاب بيم مى\داد و آنان نيز گاهى به عنو

دا نابود آمد و همگان راگير شد،عذاب الهى فـروميدى از ايمان آنان فرآنگاه كه يأس و نو
م عذاب اين قو�هآن به نحـوند در قراد با ايمان از آن نجات يافتند.خـداود.شعيب و افـركر

ËÓ¹Ó4 UÓuÚÂŽ« ÚLÓKÔŽ «uÓKÓ� vÓJÓ½UÓ²JÔrÚ≈ ½ÒŽ wÓ�UqÏÝ ÓuÚ·Óð ÓFÚKÓLÔÊuÓ� ÓsÚ¹ ÓQÚðtOŽ ÓcÓ»«Ïمايد:«ده و مى\فره نمواشار

¹Ô]Úet¹Ë Ó�Ós?Ú¼ ÔuÓ� Ó–U»ÏË Ó—«ÚðÓI³Ô≈ «u½Ò� w?ÓFÓJÔrÚ— Ó4VOÏ\«م من! شما هر چـه در؛«و اى قو)٩٣/١١د،(هـو
اهيد دانست كه به چه كسـىدى خـوان داريد عمل كنيد،من\[نيز]\عمل مى\كنـم.بـه زوتو

غگو كيست؟».ايش كند؟و دروسوسد كه رعذابى ر
»�ÓQÓÝÚIj?ÚŽ ÓKÓOÚMÓ� U?*ÓHÎ� UsÓ*?�« ]LÓ¡U≈ ÊÚ� ÔMÚXÓ� s?ÓB�« ]œU4s?OÓåاسـت؛«اگر ر)١٨٧/٢٦اء،\(الشعر

!».مى\گويى،سنگ هايى از آسمان بر سر ما فرو ريز
»�ÓJÓc]ÐÔÁuÔ� ÓQÓšÓcÓ¼ÔrÚŽ ÓcÓ»«Ô¹ ÓuÚÂE�« K̂]W≈ ½]tÔ� ÓÊUÓŽ ÓcÓ»«Ó¹ ÓuÚÂÌŽ ÓErOÌ«انجام؛«سر)١٨٩/٢٦اء،\(الشعر

فت،كه اين عـذاب روزا فرو گـردند و عذاب روز ابر سايه افكـن آنـهـا را تكذيب كـراو ر
د».گى بوبزر

»�ÓQÓšÓcÓðÚNÔrÔd�« ]łÚHÓWÔ� ÓQÓ?Ú³Ó×Ô� «uœ wÓ—«¼rÚł ÓŁULsOÓ\«ه آنهامين لرز؛«سپس ز)٩١ / ٧اف،(الاعر
دند…».ت اجساد بى جانى در خانه\هاشان مانده بوفت و صبحگاهان به صورا فرو گرر
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»�ÓKÓL]ł UÓ¡UÓ√ Ó�ÚdÔ½Ó½ UÓ−?]OÚMÓ? UÓ�U×ÎË UÓ�«]cs¹Ó�¬ ÓMÔ� «uÓFÓtÔÐ dÓŠÚL?ÓWÌ� M]Ë UÓ�sÚš eÚÍ¹ ÓuÚ�¾cÌ≈ Ê]— ÓÐ]pÓ¼ ÔuÓ�« ÚIÓuÍ^

�«ÚFÓee¹ÔË¿Ó√ÓšÓcÓ�« ]cs¹Óþ ÓKÓLÔB�« «u]OÚ×ÓWÔ� ÓQÓ?Ú³Ó×Ô� «uœ w¹Ó—U¼rÚł ÓŁULsOÓ«مانن فر؛«و چو)٦٧/١١-٦٦د،\(هو
حمت خويش نجات داديم و كسانىدند به رده بوا كه با او ايمان آورما آمد،شعيب و كسانى ر

فت و در خانه\هايشان به رو افتادند و هلاك شدند».دند صيحه بگرده بوا كه ستم كرر
»�ÓQÓÊÚ� Ór?Ú¹ ÓGÚM?ÓuÚ� «N?OÓ√ U?ÓÐ ôÔFÚb?Î� «LÓb?Ú¹ÓsÓ� ÓL?ÓÐ UÓF?bÓ ÚŁ ÓL?ÔœuÔ«گـز در آن؛«گويى هـر)٩٥/١١د،\(هـو

د هلاك شدند».نه كه ثموا،همان گودم مدين رده اند.\هان هلاك باد مر[خانه\ها] نبو
»�«]cs¹Ó� Óc]ÐÔý «uÔFÓOÚ³Î� UÓQÓÊÚ� ÓrÚ¹ ÓGÚMÓuÚ� «NOÓ�« U]cs¹Ó� Óc]ÐÔý «uÔFÓOÚ³Î� UÓ½UÔ¼ «uÔrÔ�« Ú]ÓÝUds¹Ó«؛)٩٢ / ٧اف،\\(الاعر

گز در آن\[خانه\ها]\سكنىد شدند كه]\گويا هردند\[آن چنان نابوا تكذيب كر«آنها كه شعيب ر
دند».دند آنها زيانكار بوا تكذيب كرنداشتند،آنها كه شعيب ر

»�Ó²ÓuÓ�]Ž vÓMÚNÔrÚË Ó4Ó‰UÓ¹ Ó4 UÓuÚÂ� ÓIÓbÚ√ ÓÐÚKÓGÚ²ÔJÔrÚ— ÝÓ ôU— ÓÐÒË wÓ½ÓBÓ×ÚXÔ� ÓJÔrÚ� ÓJÓOÚnÓÝ¬ ÓŽ vÓKÓ4 vÓuÚÂÌ

�Ó�Uds¹Ó\«ا به شمام ردگارسالات پرورتافت و گفت من رى بر؛«سپس از آنها رو)٩٣/٧اف،(الاعر
م؟».م بى ايمان تأسS بخورنه بر حال قودم،با اين حال چگواهى نموخودم و خيرابلاغ كر

س شد،به آنها مى\گويد:شما برويداد مأيود يا افرناصح مشفق آنگاه كه از اصلاح فر
 شعيب از طريق اين آيـه�ها درباردم.ما اين حالـت راغ كار خـود،من هم سراغ كار خـوسر
»ËÓ¹Ó4 UÓuÚÂŽ« ÚLÓKÔŽ «uÓKÓ� vÓJÓ½UÓ²JÔrÚ≈ ½ÒŽ wÓ�U?qÏÝ ÓuÚ·Óð ÓFÚKÓLÔÊuÓك مى\كنيم كه به آنان چنين گفـت:«در
ان داريد عمل كنيد،من\ [نيز]\عمل مى\كنم».م من! شما هر چه در تو؛«و اى قو)٩٣/١١د،(هو

سيد و استحقاق آنان بـها ردگان فرمين از اين آلـوى صفحه زمان پاكسـازبه هر حال ز
ع عذاب ريشه كن شدند:م با سه نوعذاب قطعى شد.اين قو

مان مان فرمايد:«چود مى\فـره هوند در سورل:صداى مهيب و تكان دهنده:خداوّاو
حمت خويش نجات داديم و كسانىدند به رده بوا كه با او ايمان آورآمد،شعيب و كسانى ر

فت و در خانه\هايشان به رو افتادند و هلاك شدنـد».دردند صيحه بگرده بوا كه ستم كرر
ان به نخست،پيامبـر�حلهانده ايم كه در مـرآن مجيد خوها در قرام پيشين بـارگذشت اقوسر

ى و اندرز و نصيحت مضايقهگاه سازنه آى خدا بر مى\خاستند و از هر گوت آنها به سودعو
ى تهديد به عـذابد نمى\داد،روهى سواى گـروها بر بعد كه انـدرز�حلهدند،در مرنمى\كـر

اهند و به رند تسليم حق شوش داردند،تا آخرين كسانى كه آمادگى پذيـرالهى تكيه مى\كـر
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دى نمى\داد بهم كه هيچ يك از اينها سو سو�حلهد،در مردند و اتمام حجت شوخدا باز گر
هاىسيد و اين خارا مى\رات فرمين،مجازى زى رومينه تصفيه و پاكسازحكم سنت الهى در ز

�حلـهانجام مردم «مدين» نيز،سـرم شعيب،يعنى:مـرد قود.در مورا از ميان مى\بـراه رسر ر
اهم گمرات اين قومان ما [دائر به مجازآن گويد:«هنگامى\كه فرسيد،چنان كه قرا رنهايى فر

كتدند به برده بوا كه با او ايمان آورسيد،نخست شعيب و كسانى را رج]\فرو ستمكار و لجو
؛«سپس)٩٤/١١د،(هوËòÓ√ÓšÓcÓ �« ]cs¹Óþ ÓKÓLÔB�« «u]OÚ×ÓWÔÅåمين نجات داديم»،د از آن سرزحمت خور

فت».«صيحه» بها فرو گران رگ آفرين،ظالمان و ستمگر عظيم مر�فرياد آسمانى و صيحه
سيلهم گنهكار به ودى چند قوآن حكايت از نابـونه صداى عظيم است،و قرمعناى هر گو

ده است،و همانسيله صاعقه و مانند آن بوصيحه آسمانى مى\كند،اين صيحه احتمالا و
ى باشد كهى قوتى به قدراج صود آمده،گاهى ممكن است اموم ثمونه كه در داستان قوگو

؛)٩٤/١١د،(هو «uœ w¹Ó—U¼rÚł ÓŁULsOÓÅå�ÓQÓ?Ú³Ó×Ô�مايد:«د.و به دنبال آن مى\فـرهى شوگ گروسبب مر
دند»،و اجسادد به رو افتادند و مرم شعيب بر اثر اين صيحه آسمانى در خانه\هاى خو«قو

�ÓQÓÊÚمايد:«د.در آيات بعد مى\فرتى تا مدتى در آنجا بوس هاى عبران دربى جانشان به عنو

�ÓrÚ¹ ÓGÚMÓuÚ� «NOÓÅåUگزندگانى آنها در هم پيچيده شد كه]\گويا هرمار ز؛«\[آن چنان طو)٩٥/١١د،(هو
دند وت هايى كه به خاطر آن گناه و ظلم و ستم كردند»،تمام آن ثرومين نبوساكن آن سرز

شفت و همه خامـوغاها،همه از ميان رق ها و غوق و برتمام آن كاخ ها و زينت هـا و زر
Óô√مايد:«د بيان شده،مى\فـرم عاد و ثموگذشت قـونه كه در سرانجام همان گـوشدند.سر

ÐÔFÚbÎ� «LÓbÚ¹ÓsÓ� ÓLÓÐ UÓFbÓ ÚŁ ÓLÔœuÔ«و ر؛«دور باد سرز)٩٥/١١د،(هو Sدگارحمت پرورمين مدين از لط
شن است كه منظور از\«مدين»\در اينجا اهل مديـند دور شدند»،روم ثمونه كه قوهمانگو

حمت خدا دور افتادند.دند كه از راست،آنها بو
اف اعر�هند در سورد:خداواهد بوه كه طبعا نتيجه همان صداى مهيب خومين لرزم:زدو

ت اجساد بى جانـى درفت و صبحگاهان بـه صـورا فرو گـره آنها رمين لـرزمايد:«زمى\فـر
ا پيشاه كفر رم شعيـب راهى كه از قودخوان خواف و متكبردند».اشرخانه\هاشان مانده بو

ند،مى\گفتنداقع شوت شعيب ودند،به كسانى كه احتمال مى\دادند تحت تاثير دعوفته بوگر
شان همـاند و منظوراهيد بـوان خوى كنيد از زيان كـاربه طور مسلم اگر از شعيـب پـيـرو
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ا آنها مسلـمـات شعيب مى\شـد،زيـرمنان به دعـود كه دامنگيـر مـؤت هاى مادى بوخسـار
اين مى\بايست به زور از آن شهـر و ديـاردند،و بنابـرستى نمى\كـرگشت به آئين بـت پـرباز

ند.اين احتمال در تفسير آيه نـيـزند و بروا بگذارد رند و املاك و خانه\هاى خـواج شواخر
اه نجاتا رده است زيرى بوه بر زيان هاى مادى،زيان هاى معنوشان علاوهست كه منظور

ه برسيد و علاوشان به اينجا رستى مى\پنداشتند،نه آئين شعيب.هنگامى\كه كارا در بت پرر
نه اميدى به ايمانار ورزيدند،و هيچ گوان نيز اصراه ساختن ديگراهى خويش در گمرگمر
ÓQÓšÓcÓðÚNÔrÔ�اغ آنها آمد،«ن قطع ريشه فساد به سرات الهى به حكم قانود،مجازدن آنها نبوآور

d�«]łÚHÓWÔ� ÓQÓ?Ú³Ó×Ô� «u?œ wÓ—«¼rÚł ÓŁULsOÓ«اا فرحشتناكى آنهـا رله سخت و ولز؛«ز)٩١ / ٧اف،\(الاعر
ن خانه\هايشانت اجساد بى جانى در دروفت،آن چنان كه صبحگاهان همگى به صورگر

ا با اين جمله در آيه بعد تشـريـح\\له عجيب رلزحشتناك ايـن زدند».سپس ابعـاد وافتاده بو
ا؛«آنها كه شعيـب ر)٩٢ / ٧اف،\(الاعر» «NOÓU�c?s¹Ó� Óc]ÐÔý «uÔFÓOÚ³Î� UÓQÓÊÚ� ÓrÚ¹ ÓG?ÚMÓuÚ[»�ده،مى\گويد:«كر

گز در اين خانه\ها سكنى نداشتنـد»!و درد شدند كه گويا هردند،آن چنان نابـوتكذيب كر
؛«آنها كه شعيب)٩٢ / ٧اف،(الاعر»\cs¹Ó� Óc]ÐÔý «uÔFÓOÚ³Î� UÓ½UÔ¼ «uÔrÔ�« Ú]ÓÝUds¹Ó[»�مايد:«پايان آيه مى\فر

منان»گويا اين دو جمله پاسخى است به گفته\هاىدند،نه مؤدند،زيانكار بوا تكذيب كرر
گشت به آئين سابق،اوت عدم بازدند كه در صورده بوا آنها تهديد كرمخالفان شعيب،زير

د كه گويىد كرا نابوند آن چنان آنها رآن مى\گويد خداود،قراهند كرن خوا بيروانش رو پيرو
ن كنند.و نيزا بيروان راهند ديگرسد به اين كه بخونت نداشتند،تا چه رگز در آنجا سكوهر

انجـامآن مى\گويد:سران است قرى شعيب،باعث خسـردر مقابل آنها كه مى\گفتند پـيـرو
دد.و در آخرين آيه مـورى بوكار،نشان داد كه مخالفت با شعيب عامل اصلـى زيـانـكـار

Ó²ÓuÓ�]Ž vÓMÚNÔrÚË Ó4Ó‰UÓ¹ Ó4 UÓuÚÂ� ÓIÓbÚ√ ÓÐÚKÓGÚ²ÔJÔrÚ— ÝÓ ôU�انيم كه«ا مى\خوبحث،آخرين گفتار شعيب ر

—ÓÐÒË wÓ½ÓBÓ×ÚXÔ� ÓJÔrÚåسالاتدانيد و گفت:من رگرى برم گنهكار رو؛«او از قو)٩٣\ /\٧اف،\(الاعر
اهـىخونه خيـردم و از هيچ گـودم،و به مقدار كافى نصيـحـت نـمـوا ابلاغ كرم ردگـارپرور
؛«با اين حال تأسفـى بـه)٩٣\/\٧اف،(الاعر»\U?ds¹Ó�ÓJÓOÚn?ÓÝ¬ ÓŽ vÓKÓ4 vÓuÚÂÌ� Ó�دم»، «گذار\نكـرفرو

اى هدايت آنها به عملشش برا آخرين تلاش و كوم»،زيرحال اين جمعيت كافر نمى\خور
ا داشتهمى\رشت شونودند،و مى\بايست چنين سرد نياورابر حق سر تسليم فرولى در برآمد و
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دى آنها گفت يا قبل از آن،هر دو احتمال امكانا شعيب بعد از نابوباشند.آيا اين جمله ر
ا بعد از آن ذكر شدهح ماجرلى به هنگام شردى گفته باشد،ود،ممكن است قبل از نابودار

م كافر،هيـچدناك اين قوشـت درنوجه به آخرين جمله كه مى\گويـد:سـرلى با تـوباشد.و
ل عذاب گفته باشد،اينا بعد از نزوسد كه اين جمله رجاى تاسS نيست، بيشتر به نظر مى\ر

د.دگان بسيار گفته مى\شوابر مرات در برنه تعبيرگو
امايد:«پس او راء مى\فـره شعرند در سـوره به معناى ابر سايه افكـن:خـداوّم:ظلسو

ه»ّد».«ظلگ بواستى كه آن،بزرفت.به را بگردند و عذاب روز ابر\[آتشبار]\آنها رتكذيب كر
ى از مفسرين در ذيل آيه چنينى است كه سايه مى\افكند،بسياردر اصل به معناى قطعه ابر

فت،و مطلقا نسيـمـى\ا گرا فرمين آنهـا رانى سرزماى سـوزده اند كه هفت روز،گرنقل كـر
فت،آنها از خانه\هاىى در آسمان ظاهر شد و نسيمى\وزيدن گرنمى\وزيد،ناگاه قطعه ابر

دند.در اين هنگام صاعقـه\اىاحتى به سايه ابر پنـاه بـرن ريختند و از شدت نـارد بيـروخو
اش،و به دنبال آن آتش بر سر آنهاش خرخاست،صاعقه اى با صداى گوگبار از ابر برمر

د شدند.حالا اين ابر حاملمين افتاد،و همگى هلاك و نابـوه اى بر زفرو ريخت،و لرز
دان حامل آتش بولى طبق گفته مفسـرد آيه شاهدى بر آن نيست.وده،در خوچه عذابى بو

د كه ابر پايين آمد.مانندى بود از روز سايه،روزد مقصولى احتمال داراند.وا سوزكه آنان ر
گمى\آنان شد كه به دنبالـشدرد اين تاريكى مايه سـرد.خواگيرا فرميـن رروز مه كه سطح ز

سيد.ا رانگر فرجفه ويرصيحه و ر
مين است هـممند در ميان ابر و زمى\دانيم\«صاعقه»\كه نتيجه مبادله الكتريستـه نـيـرو

ه شديدى نيز در محلگى،و گاهى با لـرزقه آتشبار بزرد،و هم جرحشتناكـى دارصداى و
م شعيباجع به عذاب قونى كه رناگوات گوتيب تعبيـراه است،به اين ترع صاعقه همرقوو

اتدد،و بايد گفت تعبيـرمى\گرآن آمده،همه به يك حقيقت بـازه\هاى مختلS قـردر سور
ند،درنه منافاتى با هم نداردى اين جمعيت آمده است هيچ گوه عامل نابومختلفى كه دربار

ËÓ�ÓL?]ł UÓ¡UÓ√ Ó�ÚdÔ½ÓU«د ه هو سور٩٤ه ـ و در آيه مين لرزجفة» ـ ز تعبير به « ر٩١اف آيه  اعر�هسور

½Ó−]OÚMÓý UÔFÓO?Ú³ÎË UÓ�«]cs¹Ó�¬ ÓMÔ� «uÓFÓtÔÐ dÓŠÚLÓWÌ� M?]Ë UÓ√ÓšÓcÓ �« ]cs¹Óþ ÓKÓLÔB�« «u]OÚ×ÓW?Ô� ÓQÓ?Ú³Ó×Ô� «uœ w¹Ó—U¼rÚ

łÓŁULsOÓå؛òدند،بهده بوا كه با او ايمان آورسيد شعيب و آنهـا را رمان ما فرو هنگامى\كه فـر
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فت و در دياردند صيحه ـ آسمانى ـ فرو گرا كه ستم كرد،نجات داديم و آنها رحمت خور
 ÓQÓšÓcÓ¼ÔrÚ�ÐÔÁuÔ[ÓJÓc�اء«ه شعرسور١٨٩دند]»،« صيحه آسمانى» و در آيه د به رو افتادند\[و مرخو

ŽÓcÓ»«Ô¹ Óu?ÚÂE�« K̂]W?≈ ½]tÔ� ÓÊUÓŽ ÓcÓ»«Ó¹ Óu?ÚÂÌŽ ÓEår?OÌòÅدند،و عـذاب روزا تكذيب كـرانجـام او رسر
د»،گى بـوفت يقينا آن عذاب روز بـزرا گرا فرسايبان ـ سايبانى از ابر صاعقه خيـزـ آنـهـا ر

دد و آن اين كهع باز مى\گـرضو«سايبانى از ابر كشنده» ذكر شده است،كه همه به يك مـو
ا هدفد،شهر آنها رخاسته بوه و تار برى تيرن ابرحشتناك آسمانى كه از درويك صاعقه و

همين لـرزار داد،و به دنبال آن ـ آن چنان كه خاصيت صاعقه\هاى عظيـم اسـت ـ زد قرخو
هم كوبيد.هر چند بعضى از مفسرين ـ\ مانـنـد\:ا درليد شد و همه چيز آنهـا  رشديدى  تو

دند و هره بوى»\ـ\احتمال داده اند كه اصحاب\«أيكه» و\«مدين»\\دو گروازطبى» و\«فخر ر«قر
دشن مى\شوط به اين قسمت رولى با دقت در آيات مربوكدام عذاب جداگانه اى داشتند،و

كه اين احتمال چندان قابل ملاحظه نيست.
گ آمدها مى\گويد كه در پايان داستان گذشته از انبياء بزردر پايان اين داستان همان ر

شان شعيب،وت پر مهر پيامبرمين«أيكه» و دعودم سرزگذشت مرمايد:«در سرد،مى\فربو
م ستمگر بـادى اين قوانجام نابـوسختى ها و تكذيب هـاى آنـان،و سـرلجاجت ها و سـر

«در\؛ – wÓ�pÓ¹ü ÓWÎË Ó�Ó� UÓÊUÓ√ Ó�Ú¦ÓdÔ¼ÔrÚ� ÔRÚ�MsOÓå�Ê]≈تى است»«س عبرگبار،نشانه و درصاعقه مر
 و١٠٣و٦٧\و ٨\/\٢٦اء،.(الشعـردند»من نبولى بيشتر آنها مؤا ،آيت و نشانه\اى اسـت؛واين ماجر

.)١٩٠و١٧٤و١٥٨و١٣٩و ١٢١
د:«نخستين كسىموت فرده كه آن حضرايت كر\رو(ع)ندى در حديثى از امام سجاد\اور

كارازو سرود و آن\ها با پيمانه و ترت شعيب بودم ساخت،حضراى مرازو بركه پيمانه و تر
درديد».دند و همين سبب عذاب الهى\\ گرشى نموع به كم فرولى پس از مدتى شرودند،وپيدا كر

ب و بلعم«شعيب،ا يوده چنين آمده است كه:ان كرهب بن منبه و ديگرندى از واونقلى كه ر
ىد به و\از آتش نمـرو(ع)اهيم دندكه در روز نجات ابـرندان كسانى بـوا هر سه از فرزبن باعـور
ا بهط ران لو دختر(ع)اهيم دند و ابرده بوت كرت به شام هجراه آن حضرده و به همرايمان آور

\و پيش از بنى(ع) اهيم\\خليل\انى كه پس از ابرى،تمام پيامبرد و به گفته وآورى آنها درهمسر
ىا به سور (ع)دند.پس خداى تعالى شعيبث شدند،همگى از نسل اينان بوائيل مبعواسر
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دند كه پادشاهـىلى امتى بـودند،و\نبو(ع)ستاد و آن\ها قبيله و فاميل شعـيـب\دم مدين فـرمر
ابر اومت در برى مقاومان،نيروى كه پادشاهـان زد به طورمت مى\كرستمگر بر آنها حكـو

قتى كالايىا كم مى\دادند،اما وان ردند و حق ديگرشى مى\كردم مزبور كم فرونداشتند.مر
دند.هم چنين بـه خـداىدند،كامل و تمام پيمانه مى\كـرن مى\كـرد پيمانه يـا وزاى خوا برر

دند. اينانكشى مى\نمودند و سرا نيز تكذيب مى\كـران الهى رده و پيامبرجهان نيز كافر بـو
ا احتكاراكى\ها رندگى پر نعمتى داشتند تا اين كه پادشاهشان به آن\ها دستور داد كه خورز

د ـشى\نهيشان  كرل شد ـ و از كم فروشى كنند.شعيب به اندرز آنها مشغونمايند و كم فرو
ى؟ى دارى كه من داده ام چه نظرد دستورسيد:در موراست و از او پرا خوپادشاه،شعيب ر

ده است كهموحى فرد:خداى تعالى به من واضى هستى يا خشمناك؟ شعيب اظهار كرآيا ر
ا تكذيبانند.پادشاه او را پادشاه ستمكار مى\خـوفتار كند،او رگاه پادشاهى مانند تو رهر
لد و به دنبال آن عذاب الهى بر آنها نـازن نمـوم و قبيله اش از شهر بيرواه قـود و به همركر
٨ديد».گر

 Ó4UÚDÓFÔ√ «uÓ¹Úb¹ÓNÔLÓł UÓeÓ¡«ÎÐ LÓ� UÓ*Ó³Ó½ UÓJÓ� ôUsÓK�« ]tË ÓK�«]tÔ�ËÓ*�«]—U‚ÔË Ó*�«]—U4ÓWÔ«قت:ات سر.مجاز٣

ŽÓee¹ÏŠ ÓJrOÏ«،ا به كيفر عملى كه انجام داده اند،بهد رن دزد و زد دز؛«دست مر)٣٨/٥\(المائده
انا و حكيم است».ات الهى،قطع كنيد.و خدا توان يك مجازعنو

دشان اسـت وه شده است كه اين كيفر نتيجه كـار خـودر حقيقت در اين جمله اشـار
گشتى و بازده اند و هدف از آن نيز پيشگيرده و كسب نمودشان آماده كرى است كه خوچيز

كى و ترد كه به منظور پيشگيـراتى گفته مى\شوا نكال به مجازبه حق و عدالت است زيـر
ى كـهد.اين كلمه در اصل به معنى لجام و افسـار اسـت و بـه هـر كـارگناه انجام مـى\شـو

اتآن حد و مجـازاى هر گناهى در قـراف كند گفته شده است و اگر بـرى از انحرگيـرجلو
ج نجات داده وج و مرا از هراى آن است كه جامعـه رار داده شده است بـرصى قرمخصـو

ا درد راى عمل خوها نشده بلكه نه تنها بايد جـزد رم و گناهكار بدانند كه به حال خـومجر
ا پس دهند و البته در تـوبـهد رشت خـوان كار زت ببيند بلكه بايد در اين دنـيـا هـم تـاوآخر

هارند هموا نيز مى بخشد و خداود و او را مى\پذيره باز است و خدا انسان توبه كار رارهمو
عايت مى كند.فته و رد در نظر گرد با بندگان خوخوراى برا برعدالت ر
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ندمايد:« خـداوات مزبور عادلانه نيست مى فـرهم كه مجازفع تـواى ردر پايان آيه بر
د و هم «حكيم» استد كه از كسى انتقام بگيراين دليلى ندارتمند  است». بنابرانا و قدرتو

١٠ات كند.ا بى حساب مجازد كه كسى راين دليل نداربنابر

اان آمده است كه:ظاهر در الميزłÓeÓ¡«ÎÐ LÓ� UÓ*Ó³Ó½ UÓJÓ� ôUsÓK�« ]åtد اين جمله: «و اما در مور
د مى باشـد؛ا» استفاده مى شـواى قطع كه از جمله «فاقطعـواين جمله به جاى\\«حـال»\بـر

اتىاى كار آنان و عذابى از خداست».«نكال» مـجـازيعنى:«در حالى كه اين بريـدن جـز
١١ند.ت گيران هم عبرد و ديگردارد برم مى دهند تا دست از جنايت خواست كه به مجر

 «ËÝ wÓ³qOK�« ]tŁ« ]4UÓKÚ²ÔrÚ�¹Ó√ UÓ¹^NÓ�« U]cs¹Ó�¬ ÓMÔ� «uÓ� UÓJÔrÚ≈ –Ó4 «qOÓ� ÓJÔrÔ½« ÚHdÔ«ك جهاد:.عذاب تر٤

≈�Ó—_« vÚ÷√ Ó—Ó{²?OÔrÚÐ �UÚ×ÓOÓ…Ub?�« ½̂ÚOÓ� UsÓšü« dÓ…� ÓL?Ó� UÓ²ÓŸUÔ�« Ú×ÓOÓ…U?b�« ^½ÚOÓ� Ušü« wd?Ó…≈ 4 ôÓKqOÏ≈¿ô

ðÓM?ÚHd?Ô¹ «ËÔFÓc?ÒÐÚJÔr?ÚŽ ÓcÓÐ«Î√ U?Ó�L?OÎË UÓ¹Ó*?Ú²Ó³?Úb‰Ú4 Óu?Ú�Îž UÓO?ÚdÓ�Ôr?ÚË Óð ôÓCÔd?^ÁËÔý ÓOÚ¾?ÎË UÓK?�«]tÔŽ ÓK?Ó� vÔq?Òý ÓwÚ¡Ì

4Óbd¹«،د:ا هنگامى\كه به شما گفته مى\شوده ايد!چر؛«اى كسانى كه ايمان آور)٣٩/٩-٣٨(التوبة
جمين سنگينى مى كنـيـد\[و سـسـتـى بـه خـركت كنيـد بـر زاه خدا حـرى جهـاد در ربه سـو

ابراضى شده ايد؟!با اينكه متاع دنيا،در برت رندگى دنيا به جاى آخرمى\دهيد]؟! آيا به ز
دناكىات درا مجازكت نكنيد شما رى ميدان جهاد]\حرت،جز اندكى نيست،اگر\[به سوآخر

ار مى دهد،و هيچ زيـانـى بـه اوا به جاى شما قـرى غير از شـمـا ره ديگـرمى كند،و گـرو
اناست».ى توند بر هر چيزسانيد،و خداونمى\ر

قتى شما به جهـادا ومنين عتاب شديدى شده مبنى بر اين كه چـردر اين دو آيه به مـؤ
نهضايت مى\دهيد و چگودگذر دنيـا رندگى ناچيز و زوفته و به زه گرت مى شويد كناردعو

ض عالمندگى كنيد در عواحت زندگى در اين دنيا رتاه زحاضر مى شويد در اين مدت كو
ار مى دهيد.و بنابردناكى قـرض عذاب درا در معرد راب مى كنيد و خـوا خرد رت خوآخر

ن اين دو آيه آمده است:منظور درامول حسن و مجاهد پيرآنچه كه در مجمع البيان از قو
اى\» يعنى:«اگر بـرð ôÓMÚHdÔ¹ «ËÔFÓc?ÒÐÚJÔrÚŽ ÓcÓÐ«Î√ UÓ�L?OÎU≈ك مى\باشد و منـظـور از\«ه تبواينجا غـزو

ا بهند شما رن نرويد و تقاعد ورزيد خداوده بيروت كرا بدان دعوجهادى كه پيامبر شمـا ر
خى گفته انـد بـه عـذابد».و براهد كـرت عذاب خـوى در آخـردناك الم انگـيـزعذاب در

١٢د.اهد كردناكى در دنيا عذاب خودر
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ل صاحـبى،اين قوى باشد و هم عذاب اخـروو شايد هم منظور هم عـذاب دنـيـو
دى و ذلت از بين مى برارا با خوند آنها رى از آن جهت كه خداوان است.عذاب دنيوالميز

ى از آنسيع تـرا جايگزين آنها مى كند كه در ادامه به تـفـسـيـر وى ردر حالى كه امت بهتـر
دهنـد بـه طـور صـريـح در آيـه آورى هـمـان اسـت كـه خـداودازيـم و عـذاب اخـرومـى\پـر
ن آنها از امتثال»\بايد گفت:چو¹Ó*Ú²Ó³Úb‰Ú4 ÓuÚ�Îž UÓOÚdÓ�Ôrضيح\«\.و در تو¹ÔFÓcÒÐÚJÔrÚŽ ÓcÓÐ«Î√ UÓ�LOÎåUاست\«

اكت كنند و او راه پيامبر حراى جنگ به همردند و حاضر نشدند بردگار سرباز زامر پروراو
احتانيم خيلى راهيم مى تومايد:اگر ما بخوند خطاب به آنها مى فرتنها گذاشتند،لذا خداو

ده و آنهاامر كرا بيافرينيم كه امتثال اومى\رد كنيم و به جاى شما قوده و نابوا از بين برشما ر
ËÓôد جملـه\« احت است.و در مـوراى ما بسيـار را جايگزين شما نماييم كـه ايـن كـار بـرر

ðÓCÔd^ÁËÔý ÓOÚ¾ÎUگاه خداىى مخالفت هاى ايشـان در دره است به ناچيز»\آمده است كه:اشـار
ا جايگزين ايشانى رم ديگـرداشته قوا از ميان براهد ايشان رسبحان،و اين كه اگر او بخـو

اهد آمد چه خداى تعالى از اطاعت ايشان منـفـعـت، و ازى از دستشان بر نخـوكند،كار
١٣د.دشان مى شوشان عايد خوى نمى\بيند،بلكه نفع و ضررمخالفتشان ضرر

ËÓ�Ó√ UÓ½ÚeÓ�ÚMÓŽ UÓKÓ4 vÓuÚ�t� sÚÐ ÓFÚbÁ� sÚł ÔMÚbÌكه يس:«ه مبارم حبيب نجار در سور.عذاب قو٥

�sÓ*�« ]LÓ¡UË Ó�Ó� UÔM]� UÔMÚe�sOÓÅå،جلى كه ازار\[رّم حبيب نجديم بر قول نكر؛«و ما ناز)٢٨/٣٦(يس
سـلأقصى المدينه آمده]\از بعد از او\[يعنى: بعد از كشتن او يا تكذيـب او يـا تـكـذيـب ر

ال كننده».ى از آسمان و نيستيم ما انزيا\اذيت  به آنها]\لشكر
اى هلاك آنهاا بـرل:اين كه ملائكـه رده اند:اوا چند نحو تفسيـر كـراين آيه شريفـه ر

اى هدايتط ملائكه بر انبياء برسّحى از آسمان به توم:اين كه وستيم.دوستاديم و نمى فرنفر
م:ملائكهستاد.سواهيم فرستاديم و نخوار و تكذيب انبياء نفرّآنها پس از كشتن حبيب نج

ستيم.گز نمى فرستاديم و هرا به جاى انبياء بر آنها نفرر
سالا اراى بندگانش انبـيـاء رند به مقتضاى حكمت و لطـS بـرضيح اين كه خـداوتو

ل مى كند تا اين كـهستد و كتاب نازحى مى فـرسط ملائكـه وات به تومايد و دستـورمى\فر
د،لكن پس از آن كه از قابليت هدايتاه عذر بر آنها بسته شود و رت بر آنها تمام شوّحج

د تاا مى\گذارد وا به خودند آنها رت و عناد ورزيدند و طغيان و سرپيچى كرافتادند و قساو
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ÓcÓ—Ú¼ÔrÚ�مايد:«ايند چنانچه مى فرد بيفزمانى كنند و بر عذاب خوانند معصيت و نافرهر چه بتو

¹Ó]Ô{uÔË «uÓ¹ÓKÚFÓ³ÔŠ «uÓ²]¹ vÔ4öÔ¹ «uÓuÚ�ÓNÔrÔ�« ]c¹ ÍÔŽuÓbÔÊËÓå�«®Åپس از آن)٤٢/٧٠ج،؛المعار٨٣/٤٣ف،خرز،
د آنهال نمى كند و اگر پيدا نمى شود عذاب بر آنها نازمنى پيدا مى شواگر در نسل آنها مؤ

ت از هر جهت برّار حـجّم حبيب نجار أنطاكيه قوّمايد و اين كـفا به عذاب هلاك مى فرر
ار هم آنچه بايد بگويدّات و حبيب نجستاده شد با معجزآنها تمام شد:سه پيغمبر بر آنها فر

ËÓ�Ó√ UÓ½ÚeÓ�ÚMÓŽ UÓKÓ4 vÓuÚ�t� sÚÐ ÓFÚbÁ� sÚł ÔMÚbÌ� sÓ*�« ]LÓ¡U«مايد:دند مى\فرگفت و مع ذلك ايمان نياور

ËÓ�Ó� UÔM]� UÔM?Úe�sOÓ åن حجت تمام شد و ديگر قابل هدايت نيستند بايـد بـه عـذاب هـلاكچو
١٤ش شدند.تبه خامود يك مره شهر صيحه زازئيل بر در دروند كه گفتند:جبرشو

اى بيان اين معنا است كه كار و هلاكتاى آيه بعدى است و برمينه چينى براين آيه ز
ا از آند رد،و خدا انتقام آن مرم در نظر خداى تعالى بسيار ناچيز و غير قابل اعتنا بوآن قو

د و احتياج به عـده\اىاى خدا آسان بودن آنها بـرد،و هلاك كـرفت و هلاكشان كـرم گرقو
ستد تا با آنها بجنگند و هلاكشانى از ملائكه بفرنداشت،تا ناگزير باشد از آسمان لشكر

اكنند،و به همين جهت در هلاكت آنان و هلاكت هيچ يك از امت\هاى گذشته اين كار ر
 ÓS–Ó¼ «ÔrÚ�òÊÚ� Ó½UÓXÚ≈ ? ôÓOÚ×ÓW?ÎË ÓŠ«bÓ…Î≈د،بلكه با يك صيحه آسمانى هلاكشان سـاخـت.نكر

šÓ�UbÔÊËÓ\«،ديد،غير از يـك\\ى كه به مشيت ما سبب هلاكت آنـان گـر؛« آن امر)٢٩/٣٦(يـس
د».ى نبوصيحه چيز ديگر
د كه خبر اين فعل\\يعنى:د «كان» بدين جهت بومود و نفرنث آورا مؤ»\ر�Ó½UÓXÚو اگر فعل\«

»?ÓOÚ×ÓWÎد.و اگر\«نث بو»\مؤ?ÓOÚ×ÓWÎـبدوا نكر»\ر   ـآوره\ حدتصS وا به ود،و آن رن الS و لام\
د.وى ناچيز و حقير بـودن اهل قريه كارد كه:بفهماند هلاك كـراى اين بود،برمتصS كر

شى از سر و صدا و جنب ون و خامود است،كه به معناى سكـو» از خموšÓ�UbÔÊËÓكلمه «
د،كه ناگهانى به جز يك صيحه نـبـوسيله هلاكت آنها چيـزمايد:«وش است،مى\فـرجو

١٥د».كت كرش و بى حرا خاموهمه ر

»¹ÓŠ UÓ*ÚdÓ…ÎŽ ÓKÓ�« vÚF³ÓœUÅå،استى كه جاى دريغ؛« اى دريغ بر اين بندگان».به ر)٣٠/٣٦(يس
د،ت\مى\خورفته باشد ناچار حسرار گرقعيتى قراست،تا هر شخصى كه در نظير چنين مو

د،اماسازامى \ا گرادى آنها راده و آزا آفريده كه به آنان مهربانى كند،و با ارهمانا خدا بندگانش ر
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ى هايشانا از زيان كارستاد كه آنها ردشان فرلانى نزسوگزيدند،آن گاه را براه هلاك رآنها ر
ضه هلاكـىا عردند،و خويشتن ره كرا مسخـرلى آنها ايشان ربيم دهند و هشدار گوينـد،و

ها با مسخـرد رصت خونه آخرين فرت ها و دريغ هاست،چگوجب حسرساختند كه مستو
خ شدند،در حالى كه انتظارنه هيمه آتش افروز دوزدن ضايع و تباه ساختند؟! و چگوكر

�Ó¹ U?ÓQÚðN?OrÚ� s?Ú— ÓÝÔ‰uÌ≈ � ôÓ½U?ÔÐ «utند؟!«حمان در بهـشـت شـوفت ميهمـانـان خـداى رمى\ر

¹Ó*Ú²ÓNÚezÔÊuÓÅå،دند».ه\اش كرث نشد مگر آن كه مسخرى بر آنها مبعو؛« هيچ پيامبر)٣٠\/\٣٦(يس
اهى است؛اه هاى گمرنه كفر و دور كننده\ترين ردن سخت\ترين گوه كرشايد اين مسخر

د،و مثالش در اين مقام ماننددگى و بى\اعتنايى به سر مى\برا صاحبش در حالتى از بيهوزير
اند،آن گاه به جاى آن كههيزش دهد و از هلاك بپرا به دارو سفارشك بيمار رآن است كه پز

شك بخندد.آياد،بر پزهاى او شتاب ورزاى دستورى كند و در اجراربيمار از او سپاسگز
ى و دريغ ها نيست.جب دلسوزدى مستوچنين مر

نتيجه
ند از ناحيه صفت حكمتآن مشخص شد كه گاهى خداوسى آيات متعددى از قراز برر

اتاملى چند به مجازد به دنبال علل و عوارا عذاب مى كند و در بعضى از مود بنده\ها رخو
ا مى آوريم:د كه گزيده اى از آن ردازبندگان مى پر

ند.ا دارى ها رع بيشتر تبهكارندگى از فساد و شيودار.گاهى عذاب ها جنبه باز١
ان بايدا كه ظالمان و جـبـارند در پى عدالت او مى باشـد چـرل عذاب خـداو. نزو٢

هايى پيدا كنند.ند تا مستضعفين رعذاب شو
 بهنده اندمانى كه زا مى داند آنها تا زل مى كند زيرا نازان رند عذاب بر گناهكار.خداو٣

د هنگام به نفعشان  مى\باشد.ا سنگين مى كنند لذا عذاب زوگناه ادامه داده،نامه اعمالشان ر
هايى كه ايشانعده داده از كارا به عذاب وان رند در آيات مختلS،گناهكار.خداو٤

داند بر حذر داشته است.جب عذاب الهى مى گرا مستور
ند نتيجه مستقيم اعمال ماست ..و مهمتر اين كه عذاب هاى خداو٥
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.٢١٢/٢س،اهر القاموس من جو.تاج العرو١

.٣٩٧/١آن،دات الفاظ القر مفر�جمه.تر٢

.١١٢ / ٧آن،س قر.قامو٣

.٦٠/٥.مجمع البيان،٤

.٢١٦/٢نه،گزيده تفسير نمو.بر٥

.٤٥٥ / ٢.الكافى،٦

.٥٥٨/١٠ان،.الميز٧

.(ع)ت شعيبندگى حضر ز/لى محلاتى»سو.تاريخ أنبياء « ر٨

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٧٥/٤نه، تفسير نمو�گزيده.بر٩

.٥٠١ - ٥٠٠/٥ان، .الميز١٠

.٩٣/١١.مجمع البيان،١١

.٤٣٣/٩ان،.تفسير الميز١٢

.٦٧/١١آن،.أطيب البيان فى تفسير القر١٣

.١١٨/١٧ان،.الميز١٤

.١١١/١١.تفسير هدايت،١٥


